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وجـــود بخش »نـــگاه نو« 

در جشـــنواره مزایـــای 

متعـــددی دارد. یکی از 

مزیت هایش رقابت در دیده 

شدن بهترین های اول است 

و نیز تلاش برای کسب تجربه  

آماتور ها و کشف خلاقیت هاست، 

اتفاقی که در صورت بی توجهی یا 

درجه چندم شـــمردن فیلم اولی ها 

در جشنواره می تواند ضربه ای بزرگ 

به هویت ســـینما بزند؛ جشنواره هایی 

که تولد ایده در آنها نســـبت مســـتقیمی 

با حیات شـــان دارد. در سال های اخیر به 

این موضوع توجه شـــده و سعی شده که آثار 

اولی ها در رده های مهم داوری و جوایز قرار بگیرند، چیزی 

که ســـالیان قبل نادیده گرفته و موجب کهولت فکری سینما 

شـــد، جوان گرایی و جســـارت در توجه به آثار نو، یک اصل در 

تداوم هویتی هر ســـاختاری اســـت که در هنر و سینما بیشتر 

هویدا خواهد شـــد. در این مجال نگاهی داریم به ظهور و بروز 

کارگردانان فیلم اولی در دهه 90؛ دهه ای که هنوز تمام نشده 

و در این فاصله یک ساله تا ورود به قرن تازه، همچنان می توان 

به ورود استعدادهای تازه امیدوار بود. 

سال9۰

در این ســـال، 21 فیلم در بخش فیلم های اول دوره ســـی ام 

جشـــنواره حضور داشتند. چهره های مطرحی در این فهرست 

دیده می شـــد. از رضا عطـــاران تا پیمان معادی و حمید امجد 

کـــه آنها را پیشـــتر در تلویزیون یا تئاتر دیـــده بودیم. در این 

دوره فیلم هایی مانند »آزمایشـــگاه / حمید امجد«، »اختاپوس / 

سیدجواد هاشمی«، »برف روی کاج ها / پیمان معادی«، »بغض / 

رضا درمیشیان«، »پنجشنبه آخر ماه/ ماشاالله شاهمرادی زاده«، 

»خوابـــم می آد / رضا عطاران«، »قبیلـــه من / غلامرضا آزادی«، 

»گیرنده / مهرداد غفارزاده«، »من همســـرش هستم / مصطفی 

شایســـته«، »میگرن / مانلی شجاعی فرد«، »سلام بر فرشتگان / 

فرزاد اژدری« و »تهران 1۵00 / بهرام عظیمی« حضور داشتند. 

در این دوره از جشـــنواره در بخش بهترین کارگردانی، سیمرغ 

بلورین به رضا عطاران برای »خوابم می آد« و لوح تقدیر به مانلی 

شـــجاعی فرد برای »میگرن« تعلق گرفت. »گیرنده«، »سلام بر 

فرشتگان« و »برف روی کاج ها« دیگر نامزدهای این بخش بودند. 

از این جمع، عطاران، معادی، درمیشیان و جواد هاشمی بعدها 

فعالیت بیشتری داشتند. 

سال9۱

10 فیلم در بخش فیلم های اول دوره سی و یکم جشنواره حضور 

داشـــتند. کاهش تقریبا ۵0درصدی نسبت به سال قبل. در 

این دوره خبری از چهره های مطرح در این بخش هم نیســـت 

و تعـــدادی جوان که اکثرا خارج از تهـــران فعالیت می کنند، 

نوبت شان شده بود. »افسانه سرزمین گوهران/ مجید 

شاکری«، »او خوب ســـنگ می زند/ هادی محقق«، »تابستان 

طولانی/ علی خزاعی فر«، »تاج محل/ دانش اقباشاوی«، »تنهای 

تنهای تنها / احســـان عبدی پور«، »خاکســـتر و برف/ روح الله 

سهرابی«، »ســـر به مهر/ هادی مقدم دوست« و »یک، دو، سه، 

... پنج/ محمد معیری« از جمله این فهرست 10 فیلمه بودند. 

در این دوره داور های فجر، پدیده دوست داشـــتنی آن سال را 

ندیدند، اما احسان عبدی  پور با »تنهای تنهای تنها« کاری کرد 

که ســـال بعد حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 92 

هم در مناظرات شان از فیلم او اسم ببرند. در این دوره سیمرغ 

بهترین کارگردانی به هادی مقدم دوســـت برای »ســـر به مهر« 

رســـید. احسان عبدی پور اما سال های بعد فیلم های بیشتر و 

دلنشین تری ساخت و جایگاه خودش را به عنوان یک کارگردان 

خوش ایده ثابت کرد. مقدم دوســـت هم بعد از این ســـیمرغ، 

»هیهات« را ساخت که یک شکست کامل محسوب می شد. 

سال92

پس از تغییـــر دولت ها اتفاقات موقت و به ظاهر خوشـــی در 

حوزه هـــای مختلـــف می افتد. یکی از ایـــن جلوه ها در اولین 

ســـال دولت روحانی رخ داد. در این ســـال هم شاهد حضور 

چهره های مطرح بازیگری در حوزه کارگردانی بودیم. افزایش 

تعداد کارگردانان زن هم نکته مهم این دوره است. 19 فیلم در 

بخش فیلم های اول دوره سی و دوم جشنواره حضور داشتند. 

»ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه/ ابراهیم ابراهیمیان«، 

»پایان خدمت/ حمید زرگرنژاد«، »پنج ستاره/ مهشید افشارزاده«، 

»تراژدی/ آزیتا موگویی«، »چند متر مکعب عشـــق/ جمشـــید 

محمودی«، »خانوم/ تینا پاکروان«، »رنج و سرمستی/ جهانگیر 

الماسی«، »سیزده/ هومن سیدی«، »فردا/ مهدی پاکدل-ایمان 

افشاریان«، »فرشته ها با هم می آیند/ حامد محمدی«، »لامپ 

صد/ سعید آقاخانی«، »ملبورن/ نیما جاویدی« و »ناخواسته/ برزو 

نیک نژاد« نمونه هایی از این فهرست نوزده تایی هستند. در میان 

حاشیه های فراوان این دوره اما جمشید محمودی، عاشقانه آرام 

و غم انگیزی ســـاخت به نام »چند متر مکعب عشق« و سیمرغ 

بلورین بهترین کارگردانی را گرفت. نیما جاویدی، هومن سیدی، 

آزیتا موگویی، 

محمدهادی نائیجی و برزو نیک نژاد نامزدهای 

بهترین کارگردانی این دوره بودند. 

سال93

در این ســـال و در دوره سی و ســـوم فقـــط 11 فیلم در بخش 

فیلم هـــای اول ثبت نـــام کردند. ظاهرا تب ســـال اول پس از 

انتخابات پایین آمده و همه چیز به شـــرایط اول برگشـــت. این 

سال دو پدیده شگفت  انگیز داشت، وحید جلیلوند با »چهارشنبه 

19اردیبهشـــت ماه« هم در ایران و هم در مراســـم  بین المللی 

درخشید و صفی یزدانیان با »در دنیای تو ساعت چند است؟« 

دل مـــردم، منتقدان و داوران را یک جا ربـــود. »احتمال باران 

اسیدی/ بهتاش صناعی  ها«، »جامه دران/ حمیدرضا قطبی«، 

»چاقی/ راما قویدل«، »دو/ ســـهیلا گلســـتانی«، »ناهید/ آیدا 

پناهنده«، »نزدیک تر/ مصطفی احمدی« و »آزادی مشـــروط/ 

حســـین مهکام« فیلم های دیگر این لیســـت هستند. وحید 

جلیلونـــد در میان نامزدهایی چون امیرحســـین عســـگری، 

حمیدرضا قطبی و مصطفی احمدی ســـیمرغ بلورین بهترین 

کارگردانی را به دست آورد. 

سال94

این ســـال را می توان ســـال ظهور پدیده هـــای جوانی مثل 

محمدحسین مهدویان و سعید روستایی با دو فیلم مهم »ایستاده 

در غبار« و »ابد و یک روز« نامید. شـــاید بدشـــانس ترین فیلم و 

کارگردان »برادرم خســـرو« و احسان بیگلری بود که تحت تاثیر 

آن دو فیلم قرار گرفتند. بسیاری از منتقدان معتقد بودند آینده 

ســـینمای ایران با حضور این ســـه کارگردان جوان، درخشان 

خواهد بود. در دوره ســـی و چهارم 11 فیلم در بخش فیلم های 

اول حضور داشتند. »پل خواب/ اکتای براهنی«، »جشن تولد/ 

عباس لاجوردی«، »خانه ای در خیابان چهل و یکم/ حمیدرضا 

قربانی«، »خماری/ داریوش غذبانی«، »گیتا/ مسعود مددی«، 

»لاک قرمز/ سیدجمال سیدحاتمی«، »متولد ۶۵/ مجید توکلی« 

و »من/ ســـهیل بیرقی« دیگر آثار این بخش هستند. سه فیلم 

اولـــی »ابد و یک روز«، »ایســـتاده در غبار« و »من« در 

بخش سودای ســـیمرغ نیز مورد داوری قرار گرفتند. 

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به سعید روستایی 

رسید و محمدحســـین مهدویان، جایزه ویژه هیات 

داوران را دریافت کرد. مجید توکلی، احسان بیگلری 

و سیدجمال سیدحاتمی، نامزدهای دیگر این بخش 

بودند. برخی از منتقدان، پربارترین دوره فیلم اولی ها 

را این دوره می دانند. 

سال95

از میـان کارگردانـان جـوان راه یافتـه بـه فجـر سـی و پنجم یـک 

کارگـردان زن پیشـتاز بـود. منیـر قیـدی کـه بـا روایتـی زنانـه از 

جنگ به این دوره از جشنواره آمده بود، توانست با »ویلایی ها« 

جایـزه اسـتعداد درخشـان را کـه مختـص فیلم اولی  هـا بـود 

از آن خـود کنـد. قیـدی سـال ها سـابقه دسـتیاری در سـینما 

داشـته و در کنـار کارگردان  هـای نامـی و صاحب سـبکی چون 

حاتمی کیـا، تبریـزی، مجیـدی و... در مسـیر سـینما جلو رفته 

بـود. در ایـن سـال بخـش فیلم هـای اول و نـگاه نو حذف شـده 

بودنـد و دلیـل آن هـم هیچ وقـت مشـخص نشـد. منیـر قیدی، 

کارگردان فیلم سینمایی »ویلایی ها« که جایزه اش را نپذیرفت، 

بـا حضـور روی آنتـن زنـده برنامـه هفـت گفـت: »من فیلـم بد با 

کارگردانـی بـد سـاخته بـودم کـه لایـق کاندیداتـوری در ایـن 

بخش هـا نبـود، لذا چطور می توانسـتم به یک باره شـکوفا شـوم 

و جایـزه خلق السـاعه اسـتعداد درخشـان را دریافـت کنـم؟ لذا 

ترجیـح دادم از ایـن رقابـت عجیـب خارج شـوم! به نظرم رسـید 

هیـات داوران سـعی کـرد متفـاوت رفتـار کند.«

»خرگیوش« به کارگردانی و نویسندگی مانی باغبانی، »شماره 17 

سهیلا« ساخته محمود غفاری و »کوپال« ساخته کاظم ملایی 

از آثار شاخص فیلم اولی همین دوره هستند. 

سال96

در دوره سی و ششم جشنواره هم خبری از نگاه نو نبود. کار خوبی 

که انجام شده بود و داشت نتیجه می داد به یک باره حذف شد. 

کارگردان های جوان و فیلم اولی دوره های قبل حضور فعال تری 

داشـــتند و خبری از چهره های تازه و پرتعداد نیست. »خجالت 

نکش/ رضا مقصودی« در این دوره سیمرغ بلورین بهترین فیلم 

اول را به دست آورد. »مصادره« ساخته مهران احمدی و »لیلاج« 

داریوش یاری از دیگر فیلم اولی های این دوره بودند. بی توجهی 

به استعدادهای جوان در این سال هم به وضوح دیده شد. »گرگ 

بازی« اولین ساخته سینمایی بلند عباس نظام دوست هم جزء 

آثاری بود که مخاطب داشت. 

سال97

در این دوره مجدد بخش نگاه نو به جشنواره فیلم فجر اضافه شد 

و خون تازه ای به رگ سینمای ایران تزریق شد. در این دوره وجود 

آقازاده های سینمایی بیشـــتر به چشم می خورد. جوانانی که 

به واسطه پدرشان وارد سینما شدند و فیلم ساختند. »معکوس/ 

پولاد کیمیایی«، »سونامی/ میلاد صدرعاملی«، »پالتوشتری/ 

مهدی علی میرزایی«، »جان دار/ حسین امیری دوماری-پدرام 

امیری«، »حمال طلا/ تـــورج اصلانی«، »دیدن این فیلم جرم 

است!/ رضا زهتابچیان«، »زهرمار/ جواد رضویان«، ، »مسخره باز/ 

همایون غنی زاده«، »یلدا/ مسعود بخشی« و »روزهای نارنجی/ 

آرش لاهوتی«، 10 فیلم حاضر در بخش فیلم های اول بودند. 

همایون غنی زاده در رقابت با حســـین امیری دوماری و پدرام 

پورامیری، تورج اصلانی، رضا زهتابچیان و آرش لاهوتی توانست 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را به دست آورد. 

علیملاقلیپور

فرزنـــد مرحوم رســـول ملاقلی پور را می توان یکـــی از معدود 

آقازاده های خاک صحنه خورده ســـینما دانست که با ساخت 

اولین اثرش توانست نظر مردم و منتقدان را جلب کند. ملاقلی پور 

که در برخی آثار پدرش بازی کرده بود، در ســـال 93 »قندون 

جهیزیه« را ساخت و بعد از آن سراغ مستند و سریال رفت. 

احسانعبدیپور

کارگـــردان و فیلمنامه نویـــس بوشـــهری و فارغ التحصیـــل 

فیلمنامه نویسی از دانشکده  سینما تئاتر دانشگاه تهران است. 

وی برنده  جایزه  خلاقیت و استعداد درخشان ویژه  فیلمسازان اول 

برای فیلم »تنهای تنهای تنها« شده است. عبدی پور، کارگردانی 

فیلم های تلویزیونی »افسانه 9۸«، »توریست« و »همسنگار« را 

در کارنامه اش دارد. فیلم سینمایی »پاپ« و »تیک آف« و سریال 

»آرماندو« نیز از ساخته های اوست. 

جمشیدمحمودی

جمشـــید محمودی متولد ایالت پروان افغانســـتان، نویسنده و 

کارگردان ســـینما و مهاجر افغانســـتانی مقیم ایران است. او با 

ساخت فیلم چند متر مکعب عشق توانست در هفدهمین جشن 

سینمای ایران برنده تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم، بهترین 

کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین 

تدوین، بهترین نقش مکمل مرد، بهترین طراحی صحنه و معرفی 

استعداد شود. جمشیدی در تلویزیون هم دو سریال »سایه بان« 

و »دل دار« را برای شـــبکه دو ساخت که اولی مورد استقبال قرار 

گرفت. »شکستن همزمان بیست استخوان« و »رفتن« از دیگر آثار 

محمودی است که با کمک نوید، برادرش کارگردانی می کند. این 

دو برادر را می توان از نمونه های موفق استعدادهای جوان نام برد. 

تیناپاکروان

تینا پاکروان در ســـال 13۵۶ در تهران متولد شـــده  اســـت و لیسانس 

کارگردانی ســـینما از دانشکده سینما-تئاتر دارد. فعالیت سینمایی را از 

کار در مجله سینمایی، گزارش فیلم در سال 137۴ آغاز کرد و در سن 1۸ 

سالگی در فیلم یاس های وحشی به کارگردانی محسنی نسب، به عنوان 

منشی صحنه فعالیت داشت. در فیلم »سگ کشی« بهرام بیضایی، دستیار 

کارگردان بوده و در ادامه در سریال »تعطیلات نوروزی« شبکه دو، برنامه ریز 

و جانشین تولید و همچنین در سریال »راز سکوت« هم برنامه ریز و جانشین 

تولید بوده اســـت. وی تاکنون به عنوان مجری طرح، مدیر تولید، بازیگر، 

برنامه ریز، دســـتیار کارگردان و... در فیلم های مختلف همکاری داشته 

و با فیلمسازانی همچون مســـعود کیمیایی، مسعود ده نمکی، داریوش 

مهرجویی، بهرام بیضایی، محمدرضا ورزی، ضیاءالدین دری و... کار کرده 

 است. پاکروان اولین فیلم خود را در سال 92 و با نام »خانوم« ساخت. 

سعیدروستایی

سـعید روسـتایی کارگـردان و فیلمنامه نویـس متولـد مـرداد 13۶۸ در 

تهـران اسـت. او از سـنین خیلـی پاییـن وارد سـینما شـد و تحصیلاتـش 

را هـم در همیـن زمینـه ادامـه داد و دوره لیسـانس کارگردانـی سـینما را 

در دانشـگاه سـوره تهـران گذرانـد. روسـتایی قبـل از »ابد و یـک روز« فیلم 

کوتاه هایـش هـم در جشـنواره های مختلفـی ازجملـه نهـال، سـوره و... 

تحسـین  شـده بـود و جایـزه گرفـت. او تابه حال سـه فیلم کوتـاه بانام های 

»شـنبه«، »مراسـم یـا از طـرف آن هـا« و »خیابـان خیلـی خلـوت« سـاخته 

اسـت. علاقـه سـعید روسـتایی بـه سـتارگان تئاتـری در همـان فیلم هـای 

کوتاه به چشـم می خورد. روسـتایی برای سـاخت »خیابان خیلی خلوت« 

از بازیگرانـی مثـل نویـد محمـدزاده، هوتـن شـکیبا و سـعید چنگیزیـان 

اسـتفاده کرده اسـت. 

همایونغنیزاده

او فعالیتش را در عرصه تئاتر از 19 سالگی آغاز و کار خود را با تاسیس گروه 

هنری مونگو شروع کرد و تاکنون بیش از هشت اثر نمایشی را روی صحنه 

برده  است. از میان نمایش های همایون غنی زاده دو نمایش »می سی سی پی 

نشسته می میرد« و »کالیگولا« با استقبال مخاطبان تئاتر مواجه شدند. اگر 

قرار باشد یک نکته از نمایش غنی زاده مورد توجه قرار بگیرد، ویژگی  سینمایی 

بودن آن اســـت. این ویژگی فقط به دلیل ارجاعات ســـینمایی غنی زاده به 

فیلم های تاریخ سینما نیست، بلکه از نوع میزانسنش می آید. حالا به نظر 

می رســـد که آن علاقه به سینما بالاخره مسیر خودش را پیدا کرده و بعد از 

مدت ها حضور موفق در تئاتر، غنی زاده اولین فیلمش را جلوی دوربین برده 

است. او در فیلم »اژدها وارد می شود« ساخته مانی حقیقی هم چند سال 

پیش بازی قابل قبولی جلوی دوربین از خودش نشان داده بود. غنی زاده با 

مسخره باز در جشنواره سال گذشته هم جایزه گرفت و هم حاشیه ساز شد. باید 

منتظر ماند و دید که کدام وجه غنی زاده بر تداوم کاری اش غلبه خواهد کرد. 

رضا مقصودی یکی از کسانی است که پس از سال ها نوشتن فیلمنامه با 

ساخت »خجالت نکش« توانست نگاه مثبت مردم و منتقدان را به سوی 

خود جلب کند. با او درباره بخش نگاه نو و مشکلات ساخت فیلم های 

اول هم صحبت شدیم. 

بخشنگاهنوجشنوارهفیلمفجربهعنوانیکفرصتیابستر

برایمعرفیوکشفاستعدادهایسینماییچقدرمیتواندکارایی

داشتهباشد؟

شـاید اساسـا هدف، معرفی و کشـف نبوده اسـت. هدف اصلی این طور 

بوده، فیلمسـازانی که سـابقه فیلمسـازی طولانی دارند، قرار دادن آنها 

در کنار فیلمسـازانی که اولین کار آنها اسـت، شـاید مسـابقه عادلانه ای 

نباشـد. بـر همیـن اسـاس گفتنـد اینهـا را جدا کنیم که یـک نوع اخلال 

در جشـنواره ایجـاد نشـود. احتمـالا این طـور تصمیـم گرفتـه بودنـد، اما 

آن وجـه هـم اهمیـت دارد، یعنـی بـرای تازه واردها عرصه ای فراهم شـده 

کـه به قـول شـما شـناخته و معرفـی شـوند. باز هـم من فکـر می کنم اگر 

قـرار بـر ایـن بود که معرفی کنند، می توانسـت در بخش حرفه ای باشـد. 

به نظـرم می رسـد ایـن مسـابقه عادلانـه نیسـت. یـک فیلـم اولـی بـا یک 

فیلـم چندمـی بخواهـد در یک مسـابقه شـرکت کند به نظـر آنها عادلانه 

نمی آمـد. به همین دلیـل آنهـا را جـدا کردنـد. مـن فکـر نمی کنـم قصـد 

جشـنواره و بخـش نـگاه نـو، معرفـی یـک اسـتعداد جدید باشـد چون به 

هـر حـال در بیـن فیلمسـازان حرفـه ای هـم می توانسـتند به عنـوان یک 

اسـتعداد جدیـد ایـن کار را انجـام دهنـد. سـعی هـم کردنـد ایـن کار را 

انجـام دهنـد. در دوره ای کـه فیلـم مـن هـم بود، سـعی کردند ایـن کار را 

انجـام دهنـد ولی خیلـی درنیامد. 

براینوشتنوکارگردانیفیلماولخودمسیریکهطیکردید،فرقش

باسایرکارگرداناولیهاچگونهبود؟

 مسیر تولید منظور است؟

مسیرکارگردانیاثرواینکهقدمبهقدمجلوآمدید.یکسریاز

کارگردانان2۰سالههستندوبهدلایلیفیلمساختندوبدون

سابقهاندونهایتاشایدیکی،دوفیلمکوتاهداشتهباشند.منظور

استثناهایاینچنینیاستکهدراینسالهاهمکمنمیبینیم.

درمـورد خـودم بیـان کنم برای اینکه بتوانم وارد عرصه کارگردانی شـوم، 

فیلمنامه نوشـتم و 1۵-10 سـال اسـت که کار فیلمنامه نویسـی انجام 

می دهـم و خیلـی از آنهـا هـم مـن را می شناسـند، ولـی آنقـدر اطمینان 

وجـود نداشـت امکاناتـی دراختیـارم قـرار بگیـرد کـه مـن فیلـم بسـازم. 

به نحـوی مـن، تهیه کننـده را وادار کـردم کـه ایـن کار را انجـام دهـد. 

فیلمنامـه را بـه او نشـان دادم و خیلـی مشـتاق شـد کـه ایـن فیلمنامـه 

سـاخته شـود و در آن سـرمایه گذاری کنـد، ولـی بـه او گفتـم به شـرطی 

ایـن را واگـذار می کنـم کـه خـودم کارگردانـی کنـم. او حتـی پیشـنهاد 

داد اجـازه دهیـد دیگـری کارگردانـی کنـد و مـن قبـول نکـردم و گفتـم 

می خواهـم خـودم وارد ایـن عرصـه شـوم. 

انگیزهچهبود؟

 انگیزه من کارهای شخصی بود. عمری فیلمنامه نوشتم و دراختیار دیگران 

قرار دادم، ولی آن چیزی که ساخته شد چیز دیگری بود. این ساختار طبیعی 

سینماست که وقتی فیلمنامه ای می نویسم و در اختیار کارگردان دیگری 

قرار می دهم، چیز دیگری شود. قرار نیست عین همان چیزی شود که من 

بیان می کنم. من همیشه به خودم می گفتم اگر خودتان را می خواهید روی 

پرده ببینید باید فیلم بسازید. من یک  انگیزه شخصی داشتم که می خواستم 

نتیجه تفکر و خلق ذهنی خودم را روی پرده ببینم. این همیشه آرزوی من 

بود. دنبال این رفتم و تلاش کردم تا به این برسم و فکر می کنم کار خوبی 

کردم. آنجا همیشه من بغض فروخورده داشتم و همیشه فیلمنامه های 

خودم را می دیدم که دیگری می سازد و بسیاری مواقع از این فاجعه ای که 

با نوشته من رخ داده بود، گریه می کردم. الان این طور نیست. 

احساسرضایتهمداشتید.

با ساختن فیلم؟

خیر،برایاینکهمتنشماراکسیساختهباشد،چوننمونههای

موفقهمداشتید.

در طول سال ها کارکردن شاید یکی، دو مورد باشد که من تازه احساس 

می کنم اثر ساخته شده، فیلم وحشتناکی نشده و چیز خوبی شده است و 

من راضی هستم، ولی آن هم باز من نبودم. در یک مورد و آن فیلم »لیلی 

با من است« بود که راضی بودم و آن را کمال تبریزی ساخت. آن هم به این 

دلیل که رفیق کناری من بود و همدیگر را خوب می شناختیم. بقیه موارد 

را اصلا راضی نیستم، یعنی در یک سری موارد اصلا فاجعه شده است. 

آرزو می کردم کاش اسم من پای فیلمنامه نبود. این همیشه بوده و دنبال 

من آمده است. می خواهم بگویم فضای حرفه ای سینما همین است که 

اتفاق می افتد. من به عنوان فیلمنامه نویس می نویسم و آن را می سازند و 

این طبیعی است. من حق ندارم اعتراض کنم، اما اگر فکر می کنم من 

می توانم بهتر بسازم، می گویم باید بسازم و این کار را کردم. فکر می کنم 

اگر »خجالت نکش« را شخص دیگری می ساخت، از این کارگردانانی که 

فیلم کمدی می سازند این را می ساختند، این طور نمی شد. فکر می کنم 

خیلی بد می شد. 

یعنیریزهکاریهاییداشتکهخودتانمیتوانستیددربیاورید.

بله، من می فهمیدم. شخصیتی که من خلق کردم را می توانستم توضیح 

و شرح دهم که چطور است و باید چه رفتاری کند. آن سکانس باید چطور 

باشد و چه اتفاقی می افتد. اینها را من می توانستم توضیح دهم. درواقع 

من فکر می کنم... 

حتیدرکمکبهبازیگراناینچنیناست؟

بله، اینکه بازیگر بفهمد من چه می خواهم. بازیگر من یعنی احمد مهران فر، 

با انبوه تجربه در فیلم های مختلف سرکار آمد و شروع به ایده دادن کرد. 

اگر فیلمنامه خودم را نمی شناختم، می گفتم همه را در فیلم بریزید و کار 

جالبی است. گفتم از پیشنهادهای شما انتخاب می کنیم. از 10 پیشنهاد 

شما سه  مورد به  درد من می خورد و در راستای کار من است. بعد از یک 

هفته فهمید من چه می گویم. پیشنهادهایی که می داد در راستای کار 

قرار گرفت. همین اتفاق برای شبنم مقدمی هم افتاد. 

هردوهمبازیفوقالعادهایداشتند.

فوق العاده بودند چون فهمیدند من چه می گویم. 

جزءکارنامهوبازیهایخوبآنهاست.

بله، حتی نقش های کوچکی که در کار بودند، می گویند با اینکه نقش شان 

کوچک بود، ولی دیده شدند. کاوه در کار ما کاملا دیده شد یا خانم لیندا 

کیانی در کار متفاوت بود. 

خانمحبیبی،آقایدرخشانیو...همینطوربودند.

بله، اینها جای خود بودند و به من توضیح می دادند و می فهمیدند. من 

سالوادور نیستم را همین تهیه کننده ساخته است که من با او خجالت نکش 

را کار کردم. دو کارگردان متفاوت داشت. هر دو فیلمنامه را من نوشتم. 

جزء کارهایی است که من از آن راضی نیستم و حال خوبی با آن فیلم 

ندارم. در صورتی که فکر می کنم اگر خودم می ساختم اتفاق خوبی بود. 

حتیاگرسالوادورراخودتانمیساختیدبااینچیزیکهالان

هست،فرقمیکرد؟

بله، خیلی متفاوت می شد. زمین تا آسمان متفاوت بود، شک نکنید. طبیعی 

هم هست. یک فیلمنامه را به 10 کارگردان بدهید، 10 فیلم متفاوت دریافت 

می کنید. به همین دلیل رفتن من در عرصه فیلمسازی کاملا شخصی و 

فردی است و حس تالیفی است که خودم دارم. می خواستم در زمینه 

سینما کار و تالیف خود را به نهایت برسانم و تمام کنم. فکر می کنم کاری 

که الان دوست دارم انجام می دهم. 

مسیربازشدوسختیهاییکهقبلازخجالتنکشداشتیدالان

وجودندارد.

بله، الان قدری به من بیشتر اعتماد می کنند و راحت تر می توانم کار کنم. 

طبیعی است که این اتفاق بیفتد. 

اتفاقبهتریازخجالتنکشدرکاربعدیرخمیدهد.

بله، الان در یک سریال تلویزیونی که کمدی فانتزی است برای شبکه3 کار 

می کنم که برای نوروز امسال است. آن هم اتمسفر کمدی دارد. موقعیتی 

بود که شاید قبلا اتفاق نمی افتاد و الان اتفاق می افتد.

ادامهازصفحه۱2

فرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱3

جوابیه 

روز گذشته در صفحه فرهنگی روزنامه »فرهیختگان«، گزارشی با عنوان 

»جریان شناسی سرمایه های فجر؛ اوج و خصوصی ها« منتشر شد  که 

بار دیگر نسبت به بی توجهی دستگاه های دولتی درخصوص تولید 

آثار سینمایی هشدار داده شده بود. در همان گزارش به سرمایه گذاری 

شخصی به نام محمدصادق رنجکشان در چهار فیلم امسال جشنواره 

فیلم فجر نیز اشاره شد. البته در بخشی از گزارش، این سوال هم مطرح 

شد که چرا با وجود ناهمترازی کفه هزینه ها و عایدی ها در سینمای 

ایران، همچنان سرمایه گذارانی در این سینما وجود دارند که برای 

چنین آثاری حاضر به صرف هزینه های هنگفت هستند. پیرو این 

گزارش محمدصادق رنجکشان جوابیه ای به دفتر روزنامه ارسال کرد و 

در دفاع از منطق اقتصادی اش برای حضور در سینمای ایران گفت: »با 

کمی دقت و توجه در آمار فروش فیلم های امسال در خواهید یافت که 

پرفروش ترین فیلم امسال که با سرمایه اینجانب تولید و ساخته شده که 

تا همین امروز هم هیچ فیلمی اجتماعی به لحاظ فروش توان رقابت با 

این فیلم را نداشته است.« اشاره رنجکشان به پرفروش ترین فیلم سال، 

»متری شیش و نیم« است که رقمی حدود 27 میلیارد و 700 میلیون 

تومان فروخته است. رنجکشان در گفت وگویی که سال گذشته داشت، 

درمورد هزینه های این فیلم گفته بود: »برای فیلم »متری شش و نیم« 

لوکیشن پرهزینه ای ساختیم که مجموعا بالای هفت میلیارد پرداخت 

شد و تنها ۵0 درصدش را من پرداخت کردم.« درخصوص جوابیه 

آقای محمدصادق رنجکشان توجه به دو نکته لازم است. اول اینکه 

سودده بودن یک پروژه است که منطق اقتصادی آن را توجیه می کند 

نه پرفروش بودن آن. 27 میلیارد و 700 میلیون تومانی که »متری شش 

و نیم« فروخته است، تنها حدود 9 میلیارد تومان از هزینه های اولیه را به 

تهیه کننده کار باز خواهند گرداند که دکور مورد اشاره در صحبت های 

آقای رنجکشان، به تنهایی حدود 7۸ درصد از کل سود فروش فیلم را 

صرف خودش می کند. این تنها مربوط به دکور فیلم می شود و دستمزد 

پنج ماهه بازیگران و سایر عوامل، به اضافه هزینه های جاری دیگر 

در فیلم را در بر نگرفته و هزینه های تبلیغات و دیگر هزینه ها هم باید 

به آن اضافه شود. با توجه به همه این موارد، تردیدی وجود نخواهد 

داشت که »متری شش و نیم« به لحاظ اقتصادی سودده نیست و عبارت 

»پرفروش ترین« به تنهایی نمی تواند نبود یک منطق اقتصادی در پروسه 

تولید فیلم را توجیه کند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، مجموعه 

فیلم هایی است که محمدصادق رنجکشان آنها را تهیه کرده و به این آثار 

باید تئاتر »بینوایان« یا آنچه تا وزیر فرهنگ هم با عبارت تئاتر لاکچری 

مورد خطاب قرارش داد را اضافه کرد. اگر مثلا »متری شش و نیم« هم 

فیلمی سودده بود که نیست و کاملا ضرر داده است، باز نمی شد از 

هزینه های متعددی صرف نظر کرد که رنجکشان در پروژه های مختلف 

سینمایی و نمایشی کرده است و یک منطق اقتصادی شفاف و منطقی 

که قابل شناسایی داخل چارچوب های قانونی باشد را نشان نمی دهد. 

متن جوابیه محمد صادق رنجکشان سرمایه گذار سینما به شرح ذیل 

است: 

دبیر محترم فرهنگ و هنر روزنامه فرهیختگان

با سلام و احترام 

مـــــــطلبی بــا عنوان »جریان شناسی سرمایه های فجر؛ اوج و 

خصوصی ها« در شماره 2929 روزنامه وزین فرهیختگان به تاریخ 20 

آذر 139۸ در صفحه فرهنگ منتشر شده که نویسنده در این مطلب 

اشاره می کند »سرمایه گذاری های اینجانب محمد صادق رنجکشان 

در آثار نمایشی و سینمای ایران منطق اقتصادی ندارد.« در حالی که 

با کمی دقت و توجه در آمار فروش فیلم های امسال در خواهید یافت 

که پرفروش ترین فیلم امسال که با سرمایه اینجانب تولید و ساخته شده 

که تا همین امروز هم هیچ فیلمی اجتماعی به لحاظ فروش توان رقابت 

با این فیلم را نداشته است. بدیهی است چنانچه مطالب اینچنینی با 

تحقیق و بررسی بیشتری نوشته شود این گونه اشتباهات پیش نخواهد 

آمد و اتهاماتی این گونه به افراد وارد نخواهد شد. بر همین اساس 

خواهشمندم مطابق نص صریح قانون مطبوعات اقدام به انتشار این 

توضیحیه در آن روزنامه وزین بفرمایید. 

محمد صادق رنجکشان سرمایه گذار سینما

یادداشت

کشفیکمعمایتازهدرروزدومجشنوارهحقیقت

»سقوط 64« و فیلمی که حاتمی کیا نساخت

ساعت  از  نخست  روز  پرمخاطب  آثار  نمایش  با  سینماحقیقت  جشنواره  روز  دومین 

رضاداد  علیرضا  تهران،  شهر  شورای  نایب رئیس  امینی  سیدابراهیم  شد.  آغاز   10:30

مشاور ارشد سازمان سینمایی، مصطفی رزاق کریمی مستندساز، بیژن نوباوه نماینده 

سابق مجلس، بهرام عظیمی کارگردان، اکبر رحمتی و جهانگیر الماسی بازیگر ازجمله 

چهر ه های سرشناس حاضر در دومین روز جشنواره سینماحقیقت بودند.

مارلین،  اشپیتزر  اریک  مدیریت  با  است؟«  عینیت  شنیدن  »چرا  پژوهشی  کارگاه 

هم  دور  چارسو  پردیس  شماره2  سالن  در  را  مستند  صدابرداری  حوزه  به  علاقه مندان 

نیز  اتریشی است که سال قبل  و آهنگساز صاحب نام  جمع کرد. اشپیتزر، طراح صدا 

به عنوان مدرس در جشنواره سینماحقیقت حضور داشت. وی درباره انتخاب این عنوان 

برای کارگاه گفت: »یاسیوجیرو ازِو، کارگردان مطرح ژاپنی، جمله ای دارد که من بسیار 

به آن اعتقاد دارم. او می گوید »شنیدن عینیت است.« من در تایید این جمله دو دلیل 

عمده دارم؛ یک دلیل کاملا علمی و فیزیکی است و دلیل دیگر کاملا به جنبه بصری 

و صوتی ما مربوط می شود. دوسوم فهم ما از طریق شنیدن و یک سوم با دیدن میسر 

می شود. زمانی که در رحم مادر هستیم، نخست می شنویم و آخرین عضو بدن که از کار 

می افتد نیز گوش ها هستند.«

 اشپیتزر در ادامه مستند را خطرناک ترین تولید فیلمساز دانست و گفت: »ما معمولا هر 

آنچه را می بینیم باور می کنیم، درحالی که می توان مدعی شد فیلمِ کاملا واقعی وجود 

ندارد.« اشپیتزر با اشاره به سختی های صدابرداری در کار مستند تاکید کرد: »صدا را 

نمی شود تکرار کرد، چون تلاش بیشتری برای خلق دوباره آن به صورت غیر واقعی نیاز 

است و در این شرایط، زبان صدا با تصویر در تدوین متفاوت خواهد بود.«

اما مهم ترین اتفاق جنبی روز دوم و شاید کل جشنواره سیزدهم را باید رونمایی از کتاب 

جزء  ما  مستند  سینمای  در  پژوهش  دانست.  تهامی نژاد  محمد  سینمایی«  »پژوهش 

مغفول مانده هاست و تلاش آکادمیک در این زمینه کمتر انجام گرفته است. نگارش یک 

کتاب ایرانی در این حوزه و با نام کامل »پژوهش سینمایی، کشف سوالی درباره جهان، 

پرسشی درباره شکل برای فیلم مستند« در هر صورت اتفاق مبارکی است. تهامی نژاد در 

مراسم رونمایی از این اثر که با حضور چهره های شاخصی چون دکتر ضابطی جهرمی 

و شهاب الدین عادل انجام شد، عنوان کرد: »این کتاب نتیجه سال ها کار من است که 

رسیده  من  مدنظر  نتایج  به  اثر  صورت،  هر  به  و  بوده  ناپیوسته  گاهی  و  پیوسته  گاهی 

را  خود  کوشش  تقریبا  محقق  ولی  باشد،  ناکامل  گاهی  پژوهش   است  ممکن  است. 

انجام می دهد و اهداف و پرسش ها را بیان می کند. من در مقدمه نوشتم این کتاب آثار 

تجربیات جهانی و داخلی مستندسازان است؛ چه نظری و چه عملی.«

از یک  آثار شاخص اکران شده در روز دوم جشنواره، مستند »صحنه هایی  اما در میان 

جدایی« ساخته وحید صداقت، با استقبال طرفداران اصغر فرهادی همراه بود. این فیلم 

77 دقیقه ای با همراهی خود فرهادی و پس از گذشت قریب به 10سال، به کندوکاو 

و  صداگذاری  دل پاک  محمدرضا  می پردازد.  سیمین«  از  نادر  »جدایی  کارگردان  ذهن 

کوتاه  گفت وگوی  در  صداقت  داشته اند.  برعهده  را  فیلم  موسیقی  ساخت  اورکی  نیما 

پیش از نمایش فیلم اعلام کرد مستندی شبیه به همین فیلم، برای »فروشنده« فرهادی 

نیز ساخته خواهد شد.

صحنه هایی از یک جدایی، تقریبا به آنچه می خواسته دست پیدا کرده است؛ همراهی 

ریتم  »جدایی«،  از  دیده نشده  صحنه های  پشت  نمایش  و  راوی  به عنوان  فرهادی  خود 

مناسبی به ساخته صداقت تزریق کرده. اساسا استخراج حرف از فرهادی آن هم توسط 

بوده ایم.  اتفاقی است که در سالیان اخیر کمتر شاهد آن  آثارش،  ایرانی در مورد  یک 

اما در صحنه هایی از یک جدایی، فرهادی همکاری صادقانه ای با فیلم داشته و تقریبا 

می کند.  بازگو  مخاطب  برای  را  سیمین«  از  نادر  »جدایی  فیلم  نهایی  اجرای  تا  ایده  از 

توضیحات اصغر فرهادی در مورد انتخاب بازیگران اصلی و صد البته نحوه شکل گیری و 

طراحی کاراکتر راضیه - با نقش آفرینی ساره بیات- پاسخ بسیاری از ابهامات مطرح شده 

برای  فرهادی  اولیه  انتخاب  در  فیلم  دیگر  حاشیه  می دهد.  را  فیلم  اکران  زمان  در 

پسرش  و  کریمی  نصرت  مرحوم  ابتدا  فرهادی  می افتد.  اتفاق  پدرش  و  نادر  نقش های 

بابک را برای این دو نقش مدنظر داشته است که البته موفق به کسب مجوز لازم برای 

را  بازپرس  نقش  ایفای  بابک  درنهایت  و  نمی شود  »جدایی«  در  کریمی  نصرت  حضور 

برعهده می گیرد.

گفت وگو با ابراهیم گلستان و مایک لی در مورد فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین، 

در میان مستند و البته پخش تصاویر تکراری از مراسم های سینمایی آن دوره در پایان 

آن، از مواردی است که شاید نیاز به تدوین مجدد این مستند را یادآوری کند. با این حال 

به نظر می رسد مستند صحنه هایی از یک جدایی، بعد از پایان اکران جشنواره حقیقت 

به پایان نرسیده و به منبع مناسبی برای دانشجویان سینما تبدیل شود.

بخش خارج از مسابقه جشنواره در روز دوم، میزبان مستند »سقوط ۶۴« بود. کارگردان 

این فیلم بهراد مهرجو است. شاید اگر او در کنار شهاب الدین عادل و مهدی باقری، جزء 

شاهد  نبود،  جشنواره  از  دوره  این  کارآفرینی  مستندهای  بخش  داوران  هیات  اعضای 

ابهام برانگیز در  بودیم. فیلم سراغ یک حادثه  حضور سقوط۶۴ در بخش مسابقه ملی 

دهه ۶0 رفته است؛ سقوط هواپیمای فرندشیپ در نزدیکی شهر اهواز. این پرنده حامل 

از  جنگی،  مناطق  از  سرکشی  به منظور  و   13۶۴ سال  در  قوه  سه  مسئولان  از  ۴۴تن 

فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد و البته هرگز به فرودگاه اهواز نرسید. مهم ترین ابهام این 

حضور  از  که  عراقی  میگ  دو  بازمی گردد.  آن  انهدام  از  پیش  پایانی  دقیقه  دو  به  پرواز 

مسئولان رده بالا و بالاخص شهید فضل الله محلاتی- نماینده امام خمینی)ره( در سپاه- 

از مسیر و حرکت به سمت بصره می کنند.  انحراف  به  را تهدید  باخبر شده اند، خلبان 

می کنند،  اتخاذ  تهدید  این  قبال  در  هواپیما  مسافران  که  تصمیمی  و  اتفاق  این  اصل 

به  ترغیب  را  حاتمی کیا  ابراهیم  قبل  سال ها  که  است  پرابهام  و  چالش برانگیز  به حدی 

ساخت فیلمی در همین مورد می کند؛ تصمیمی که البته توسط حاتمی کیا به سرانجام 

نمی رسد.

خانواده شهدای پرواز، محسن رفیق دوست، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مسئولان 

هاشمی رفسنجانی  آیت الله  مرحوم  البته  و  حاتمی کیا  ابراهیم  سقوط،  پرونده  تحقیق 

حدودا  زمان  مدت  در  کارگردان  پرسش های  پاسخگوی  حادثه،  این  مطلعین  به عنوان 

یک ساعته فیلم هستند. متاسفانه فقر آرشیو، دست وپای کارگردان را برای تلطیف کیفیت 

آماتوری،  ویدئوی  ثانیه  چند  و  دوربینی  عکس  چند  جز  به  است.  بسته  مستند  بصری 

سند دیگری از این حادثه به جای نمانده است. با این حال تعدد مصاحبه شونده ها و 

البته پایان بندی قابل قبول فیلم تا حدودی تماشاگر را به نتیجه گیری احتمالی سوق 

می دهد.

شاید  است،  نرسیده  خود  پیشین  سال های  گرمای  به  هنوز  حقیقت  جشنواره  فضای 

نامزدهای  اسامی  اعلام  و  میانه جشنواره حقیقت  به  نزدیک شدن  با  آینده  در روزهای 

به قضاوت در مورد عیار کیفی  بتوان  آرای مردمی،  انتشار  بخش های مختلف در کنار 

جشنواره امسال نشست.

فیلماولیهایدهه9۰رابررسیکردهایم،کارگردانشدن3راهبیشترندارد

پدر، عشق، شهرت
ارشاد فضلی خانی 

روزنامه نگار

گفتوگوبارضامقصودی،کارگردانفیلمخجالتنکش

می خواستم فیلم خودم را بسازم

صحبت درباره جشنواره فیلم فجر و نقش 

تعیین کننده آن در ارتباط با شناسایی و 

کشف استعدادهای تازه و جوان کمی سخت و پیچیده 

است. علت ساده این پیچیدگی هم درواقع پیچیده و مبهم بودن مدل 

طراحی و اجرای متغیر و سرگردان این جشنواره است. در تمام ادوار 

گذشته، جشنواره فیلم فجر همانقدر که در شناساندن استعدادهای جوان 

به سینمای ایران نقش داشته، در نادیده گرفتن و ضربه زدن به برخی از 

آنها و فیلم هایشان نیز نقش مهمی ایفا کرده است. پس نمی توان در یک 

جمع بندی شسته و رفته به رای و نظر واحدی رسید. در یک نگاه کلی 

سینمای ما متاسفانه از یک کمبود بزرگ اخلاقی رنج می برد و منظورم 

از سینمای ما وجود توامان فیلم ها و سینماگران ماست. برخی از این 

بی اخلاقی ها مانند حسادت و تنگ نظری بدون تعارف ریشه های عمیقی 

در فرهنگ و تربیت ما ایرانی ها دارد و برخی نیز زاییده و خصیصه ذاتی این 

هنر صنعت است که اولین وجه تمایز آن با هنرهای دیگر دیده شدن در 

ابعاد کلان است. تماشاگران سینما با  انگیزه دیدن فیلم ها به سالن های 

سینما می روند، اما متاسفانه در اغلب موارد آنچه روی پرده بزرگ با آن مواجه 

می شوند، میل به دیده شدن فیلمسازان و سینماگران است تا فیلمی برای 

دیدن! بنابراین سخت است نوفیلمسازی، فیلمی بسازد که نه فیلمش دیده 

شود و نه خودش. و دریغ از آن هنگام که نه فیلم خوبی در میان باشد و 

نه نگاه نو و متفاوتی پشت یک فیلم. اینجاست که حاشیه ها به ابزارها و 

دست آویزهایی کذایی برای نجات یک فیلم یا فیلمساز تبدیل می شوند. 

هیاهوی بسیار برای هیچ، مظلوم نمایی ها و وا اسفاها خوردن های بی جا و 

هزار و یک بازی دیگر برای آنکه آبی گل آلود شده شاید ماهی کوچکی صید 

شود. حال و روز بسیاری از فیلمسازان تازه کار و کهنه کار امروز ما متاسفانه 

اینچنین است.  جشنواره ها همانقدر که یکی از مهم ترین امکانات رشد و 

پیشرفت فیلم ها و فیلمسازان هستند کمی بیشتر از آن آفت جان فیلم ها 

به شمار می روند. از دیگر مواردی که کارکرد دوگانه و پارادوکسیکال در این 

حرفه دارد، موضوع قضاوت است. آثار هنری و به خصوص آثار هنرمندان 

نوظهور برای رشد و بالندگی به شدت نیازمند داوری و امتیازدهی از طرف 

اساتید و منتقدان واقعی این عرصه هستند و از طرفی همین قضاوت 

ممکن است به راحتی منجر به گمراهی و سرگشتگی همان سینماگران 

جوان یا عده ای پس از آنان شود. بنابراین نقش خطیر داوری های جشنواره 

فیلم فجر به خصوص در بخش نگاه نو، ایجاب می کند مسئولان و مدیران 

تصمیم گیرنده حساسیت و اهمیت بیشتری در این زمینه به خرج دهند. 

مانعبزرگجلویپایفیلماولیها

باید کمی جسارت به خرج دهم و بگویم مهم ترین مانع بر سر راه فیلمسازان 

برای ساخت فیلم اولشان خود آنها هستند! عدم حمایت حامیان مالی 

و نیز داوری و ناداوری جشنواره ها اگرچه در مسیر کاری یک فیلمساز 

جوان نقش تعیین کننده ای دارد، ولی کافی است خود فیلمساز شناخت 

دقیقی از خودش، توانایی هایش و میزان صبر و حوصله اش داشته باشد و 

از اینها به عنوان سرمایه و سوخت لازم برای ادامه مسیری سخت و جانفرسا 

استفاده کند. گذشته از استثناهایی همچون اتصال به سرمایه، وراثت و 

رانت که متاسفانه به امری رایج و بدیهی در فرهنگ ایرانی ما تبدیل شده 

است )و اغلب هم در عالم هنر ره به جایی نبرده است(، فیلمساز مستعد و 

مستقل هیچ گاه نباید از شرایط بد روزگار بنالد و اگر چیزی در چنته دارد 

باید فقط به کار، کار و کار بیندیشد. همه می دانیم که شرایط اقتصادی 

ما در لانگ شات و کلوز آپ چگونه است، اما بد نیست این را هم به یکدیگر 

یادآور شویم در چنین شرایطی نالیدن یک سم است. هیاهو و اعتراض مدام 

برای دیده شدن اگر چه در مواردی به طور مقطعی می تواند راهگشا باشد، 

اما نسخه ای نیست که با آن بشود فیلمساز و سینماگر درجه یک تحویل 

جامعه داد. بله، اذعان می کنم که با این شرایط سخت اقتصادی و با وجود 

این همه مناسبات فامیلی، ارزشی و رانتی، مسیر پیشرفت برای هنرمندان 

ایرانی می تواند از هرکجای دیگر در دنیا سخت تر باشد، ولی نباید فراموش 

کنیم بزرگانی همچون سهراب شهید ثالث و عباس کیارستمی یا کیانوش 

عیاری در همین رودخانه شنا کرده و مسیر خود را یافته اند. در دوره معاصر 

هم سینماگرانی همچون فرهادی یا روستایی و... بدون داشتن هیچ یک از 

آن حمایت های خاص، توانسته اند استعداد خود را شکوفا سازند. امیدوارم 

پس از این نیز به رغم همه نویزها و پارازیت های موجود در فضای سینما، 

بیشتر اشکال را در گیرنده های خود جست وجو کنیم و نه در فرستنده ها.  

نکته دیگر این است که نه جشنواره فجر و نه هیچ جشنواره دیگری نمی تواند 

به تنهایی مرجع رد یا تایید هیچ سینماگری باشد. پس وقتی فیلم اول ما 

در این جشنواره یا آن جشنواره شانس و فرصتی برای دیده شدن نمی یابد، 

نباید پرونده قضاوت آن فیلم را بسته شده بدانیم. با آرزوی توفیق و پیروزی 

برای همه استعدادهای جوان سینما که می دانم در آینده خیلی نزدیک نام 

و جایگاه سینمای ایران را اعتباری دیگر خواهند بخشید.

مهدی جعفری 
کارگردان فیلم 23 نفر
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